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۲شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۹
۱۷ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۵
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ــه درپـــی تــحــریــم‌هــا و برخی  ک ــا  ــ این روز‌ه آمنه مستقیمی|

سوءمدیریت‌ها، معیشت مــردم با مشکلاتی مواجه 
شده است و می‌شنویم و می‌بینیم که سفره‌های 

اقشار مختلف مختصرتر و تنگ‌تر شده است، 
هریک به‌نوعی می‌کوشیم موانع رزق را برطرف 

و ابواب آن را به زندگی‌‌مان باز کنیم. بخشی 
از این تلاش‌ها نیز شامل دعا می‌شود. 

دعــاهــایــی کــه بــرای گشایش رزق و 
گنجینه دعایی  وزی در  توسعه ر

مــا توصیه شـــده، بسیار اســت، 
ــای بــیــســت‌ونــهــم از  ــ ــی دعـ ــ ول

صــحــیــفــه‌ســجــادیــه حکایت 
جذاب‌تری دارد و به‌زیبایی 
ــه  یـــــــادمـــــــان مـــــــــــــی‌آورد ک
ــان بـــه روزی‌ده  ــمـ ــواسـ حـ
اصلی باشد و در تنگنا‌های 

اقتصادی، خود را نبازیم.

در سپهر پرهیزکاری

برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی
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ون داشته باشد، خود را حقیر کرده و هرکه ناراحت‌ىهایش را فاش  در در
کند، به ذلت خویش راضى شده است و هرکه زبانش را بر خود امیر کند، 

شخصیت خود را پایمال کرده است«.)نهج‌البلاغه، حکمت۲(
ح:   شر

قیمت و ارزش هر انسان را خودش تعیین مى‌کند نه جامعه. جامعه همان 
قیمتى را که انسان روى خود مى‌گذارد، تعیین مى‌کند، لذا انسان نباید خود را 
ارزان عرضه کند. با ذکر این مقدمه، در حدیث فوق سه نکته قابل ذکر است: 
یکى اینکه عامل تحقیر انسان چیست و چگونه انسان، خود را تحقیر مى‌کند؟ 
دوم اینکه چگونه انسان خود را ذلیل مى‌کند و عامل ذلت چیست؟ و سوم 

اینکه عامل اهانت انسان چیست و چگونه انسان، خود را تحقیر مى‌کند؟

 zعامل تحقیر انسان

»أزرى« یعنى عیب نهادن، تحقیر کردن و پست شمردن. هرکه در باطنش 
کرده است. طمع، حقارت مى‌آورد.  طمع داشته باشد، خودش را تحقیر 
شخصى که طمع دارد، درمقابل ثروتمندان و اغنیا خضوع می کند و خودش 
کوچک مى‌کند و در انظار مردم تحقیر مى‌شود. درنتیجه جامعه هم  را 
براساس قیمت‌گذارى خود او، برایش ارزش قائل مى‌شود. روایات در باب 
طمع فراوان است. ابوحمزه ثمالى از امام‌باقر)ع( نقل مى‌کند که مى‌فرمایند: 
»مردى نزد رسول خدا)ص( آمد و عرض کرد: اى پیامبر خدا! چیزى به من 
که  تعلیم کن. پیامبر)ص( فرمود: از آنچه در دست مردم است، ناامید باش 
بى‌نیازى آماده همین است. گفت: اى پیامبر خدا! بیشتر برایم بگو. فرمود: 

که نیازمندى آماده همین است«. از طمع پرهیز کن 
البته طمع ممدوح و نیکو هم داریم که قرآن درباره آن مى‌فرماید: »از بسترها 
دور مى‌شوند)و شبانگاه به‌پا مى‌خیزند و رو به درگاه خدا مى‌آورند( و پروردگار 

خود را با بیم و امید مى‌خوانند«.

 zعامل ذلالت انسان

فرمود فردی که دردش را براى همه مى‌گوید و داد مى‌زند، خودش را ذلیل 
مى‌کند. انسان باشخصیت، مسائلش را حفظ مى‌کند و دردهایش را براى 
دیگران بیان نمى‌کند. نقل مى‌کنند که شخصى دندانش درد مى‌کرد و از شدت 
دندان‌درد، دادوبیداد مى‌کرد و آه و ناله‌اش همه‌جا پیچیده بود. شخصى به 
او گفت: چقدر کم‌طاقتى! من سه سال است بینایى خود را از دست داده‌ام 
اما به احدى نگفته‌ام. على)ع( مى‌فرمایند: »هرکه از گرفتارى خود پرده بردارد، 

به خوارى تن داده است«.

 zعامل توهین انسان

امیرالمؤمنین علی)ع( همچنین فرمودند: »هرکه زبانش را امیر خود کند، به خود 
توهین کرده و خودش را ارزان‌ فروخته است«. خوشا به حال کسى که اختیار 
زبانش در دست اوست که در این صورت، مى‌تواند از آن بهره‌هاى فراوان ببرد.
در حدیثى دیگر ایشان فرموده‌اند: »زبــان، وسیله سنجش انسان است«.

)میزان‌ا‌لحکمه، ج ۸، ص۴۹۰(  و همچنین از حضرت روایت شده است: »هرکه 
زبانش را نگه‌دارد، خداوند عیبش را بپوشاند«.)بحارالانوار، ج۷۱، ص۲۸3(. 
درمجموع از این توضیحات و آیات و روایات م‌یتوان به جمع‌بندی رسید که 
باتوجه‌به این سه عامل، انسان م‌یتواند از حقارت، ذلیل شدن و توهین به 

خودش جلوگیری کند.

ح  احادیث اخلاقی امام علی )ع( توسط آیت‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی منبع: برگرفته از شر
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      برای روزی، پریشان نشوید    

 بــیــســت‌ونــهــمــیــن دعــــا از مــجــمــوعــه دعـــاهـــای 
صحیفه‌سجادیه امام‌سجاد)ع( در پنج فراز تنظیم 
شده و موضوع اصلی آن، دعا به هنگام تنگی رزق 
است. این دعا، از ادعیه مأثور از امام چهارم)ع( است 
که به هنگام سختی معیشت و به‌منظور طلب رزق و 
روزی، خدا را م‌یخواند. امام زین‌العابدین)ع( در این 
دعا به آزمایش انسان‌ها توسط خداوند به وسیله 
سختی معیشت، اشــاره کــرده و آن را باعث برخی 
سوءظن‌ها دربــاره معیشت دانسته‌اند. همچنین 
در این دعا، تلاش بیجا برای رزق و روزی را سرزنش 
م‌یکنند و از بین بردن پریشانی را با یقین به وعده 

پروردگار در تأمین روزی، امکان‌پذیر م‌یدانند.
ــای شــریــف، آمــوزه‌هــایــی دارد کــه تأمل در  ایــن دع
آن‌ها به ما کمک م‌یکند یا گرفتار تنگی رزق نشویم 
گر رزق و روز‌یمان به تنگی افتاد، از این مشکل  یا ا
به‌سلامت عبور کنیم. این آموزه‌ها عبارتند از: نخست، 
بدگمانی به روز‌یده اصلی و داشتن آرزو‌های دراز. 
باید توجه کرد تنگی روزی، گاه از آزمایش‌های الهی 
است. این آزمایش گاه باعث م‌یشود انسان روز‌یاش 
را از روز‌یخواران طلب کند نه از روز‌یدهنده. دوم، 
یقین به روزی و روز‌یدهنده که رنج طلبِ روزی را از 
بین م‌یبرد و سوم، تفکر درباره وعده‌ای که خداوند 
در قرآن کریم داده است که پریشانی و دل‌مشغولی 
انسان درباره روزی را از بین م‌یبرد؛ چنان‌که خداوند 
در آیه۲۲ از سوره ذاریات تصریح م‌یکند: »و روزی 
شما و آنچه به شما وعده داده شده است، در آسمان 
است« و سرانجام آنکه خداوند بر وعده‌اش سوگند 
یاد کرده است و سوگند او، راست‌ترین سوگند‌هاست.

      مراقب برکت روزی باشید    

باید توجه کرد کاهش رزق، تنها به معنای کم شدن 
درآمد افراد نیست، بلکه ب‌یبرکت شدن درآمد و پولی 
که داریــم، نیز مصداق کاهش رزق اســت. رسیدگی 
نکردن به محرومان، ازسویی م‌یتواند سبب تشدید 
فقر در جامعه شود و ازسوی دیگر، درآمد دیگر افراد 
جامعه را ب‌یبرکت کند. در این شرایط فرد از درآمد و 

ثروتی که دارد، لذت نم‌یبرد.
باید توجه کرد روزی را نباید فقط به مال و امور مادی 
محدود و معطوف کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین 
علو‌یتهرانی در این‌باره م‌یگوید: »بحث رزق و روزی 
گر از شما سؤال کنند روزی به  برای ما مبهم است. ا
دست کیست، چه پاسخی دارید؟ روزی تنها درآمد 
نیست، بلکه یک بخش از آن است. شاید ناچیزترین 
اما از دیدگاه ما مهم‌ترین است. یک بخش از روزی، 
عقل، ‌ایمان و یقین است. در روایات داریم که این 

سه نعمت کم، توزیع شده است«.
این کارشناس مذهبی در پاسخ به این سؤال که »نقش 
کار در به‌دست آوردن روزی ما چقدر است«، م‌یگوید: 
برای درک پاسخ این سؤال مثالی م‌یزنم تا بدانید 
روزی دست خداست و کسب سبب است. خانم خانه 
غذایی برای چهار نفر درست کرده است. تمام بساط 
را در سینی آماده کرده است. برای آنکه غذا را بخوری، 
باید بروی به آشپزخانه و آن سینی را بیاوری. روزی 
دست خداست و او مشخص کرده است که تو آبگوشت 
بخوری یا سبز‌یپلو با ماهی، اما کسب تو این است که 
به آشپزخانه بروی و آن سینی را بیاوری. کسب، بیش 

از این نقشی ندارد.
گر خداوند حد معینی روزی برای  وی تصریح م‌یکند: ا
گر ۱۰نوع کار هم انجام دهی،  شما مشخص کرده باشد، ا
بیش از آن به تو روزی نخواهد رسید. این را بفهمید! 
گر هم خدا من حیث‌لایحتسب روزی مقدر کرده  ا
باشد، من حیث‌لایحتسب روزی به‌دست م‌یآوری.

برپایه دعای بیست‌ونهم از صحیفه‌سجادیه و چنان‌که 
مرور کردیم، در کسب رزق‌وروزی و ر‌ها شدن از تنگی 
گر همین  آن فقط‌وفقط باید چشم ما به خدا باشد.  ا
یک دعا و آموزه‌ها و عمقش برای جامعه تبیین شود 
و معنای آن را درک کنند، به خیلی از اشتباهات و 

گناهان برای کسب مال رو نم‌یآورند.

دعای بیست‌‌ونهم صحیفه‌سجادیه، نسخه‌ای اثربخش برای افزایش رزق و روزی است

برکت را به خانه‌تان بیاورید

   چطور بندگان با رزق، امتحان می‌شوند؟ 

شاید سؤال پیش آید که چطور خداوند با رزق و روزی، 
بندگان را مبتلا و امتحان م‌یکند؟ در پاسخ باید گفت: 
خداوند با کم کردن و زیاد کردن روزى، بندگانش را 
امتحان م‌یکند؛ چنان‌که خود م‌یفرماید: »و قطعا 
شما را به چیزى از ]قبیل‏[ ترس و گرسنگى، و کاهشى 
در اموال و جان‌ها و محصولات م‌یآزماییم و مژده ده 

شکیبایان را!«)بقره، ۱۵۵(.
آزمایش خداوند گاهى با کم کردن روزى و ایجاد فقر 
در زندگى انسان است تا صبر او را بیازماید؛ چنان‌که 
م‌یفرماید: »و اما چون وى را م‌یآزماید و روز‌یاش 
را بر او تنگ م‌یکند«.)فجر، ۱۶( و گاهى نیز آزمایش 
خداوند از طریق روزى زیاد صورت م‌یگیرد تا انسان 
شکرگزار و ناسپاس معلوم شود؛ چنان‌که م‌یفرماید: »و 
چون به آنان گفته شود از آنچه خدا به شما روزى داده 
است انفاق کنید، کسانى که کافر شده‌اند، به آنان که‌ 
گر  ایمان آورده‌اند، م‌یگویند: آیا کسى را بخورانیم که ا
خدا م‌یخواست ]خودش‏[ وى را م‌یخورانید؟ شما 
جز در گمراهى آشکارى ]بیش‏[ نیستید«)یس، ۴۷(.
گــرچــه کــوشــش و تــاش انــســان و  بــایــد تــوجــه کــرد ا
وزی، مؤثر  کسب ر لیاقت و شایستگى‌هایش در 
است،استثنائات بسیاری هــم دربـــاره ایــن قاعده 
م‌یبینیم؛ مثل افراد بى‌دست‌وپایى که ابواب روزى 
به روى آن‌ها گشوده است و برعکس افراد تلاشگر و 

لایقى که هرجا ‌م‌یروند، به در بسته م‌یخورند.

      شعاع رحمانیت خداوند در رزق و روزی 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ‌حسین انصاریان 
درباره روز‌یده بودن خداوند، م‌یگوید: سعدی در 
بوستان در نقل داستانی آورده است: »یک نفر در 
بیابان روباهی را دید که دست ندارد، پا هم ندارد، 
ک، خیلی  وی خــا فقط شکم دارد. با شکمش ر
به‌زحمت بیست سانت سی سانت به این‌طرف 
گوشه‌ ایستاد. با  و آن‌طــرف حرکت م‌یکند. یک 
که این حیوان  کامل از خودش پرسید  شگفتی 
ب‌یدست‌وپا از کجا روزی م‌یخورد؟ غذا چطوری 
م‌یخورد؟ آب چطوری م‌یخورد؟ مقداری گذشت. 
دید یک شیر از بیابان آمد، ران خوشمزه پرگوشت 
یک حیوان شکارشده را آورد جلوی روباه گذاشت و 
رفت. ران را گذاشت رفت. نیم‌ساعت دیگر برگشت. 
روباه تا او را دید، دهانش را باز کرد. شیر که دهان 
خودش را پر از آب کرده بود، آورد آرام‌آرام ریخت 

در دهان روباه«.
این استاد اخلاق ادامه م‌یدهد: یعنی خداوند، 
رحمانیت خودش را به شیر م‌یدهد و جلوی شیر را 
م‌یگیرد که این روباه را ندرد، پاره نکند، قطعه‌قطعه 
نکند بخورد. شعاع محبتش را م‌یدهد به شیر 
تا با روباه مهربان باشد، دوستش داشته باشد. 
مأموریت به او م‌یدهد که این حیوانی که دست و 
پا ندارد، سفره‌اش را تو پهن کن! تو مهمانش کن!
کارها به اراده خداست و  گرچه اول و آخر همه‌  ا
کید م‌یکند، او به  کریم تأ که در قرآن  همان‌طور 
هرکه بخواهد، ب‌یحساب روزی م‌یدهد، اما رفتار و 
اعمال ما نیز بر جذب و دفع روزی تأثیر م‌یگذارد. 
در آموزه‌های دینی صدقه دادن، تقوا، صله‌رحم، 
استغفار دائم و واقعی، ازدواج و تشکیل خانواده، 
شکرگزاری و نیکی و مهربانی در حق یکدیگر، از 
وز‌ی ما وسعت م‌یدهد و  که به ر عواملی اســت 

کمک م‌یکند از تنگنا‌های معیشتی عبور کنیم.
کــه رزق را  الــبــتــه درمــقــابــل هستند رفــتــار‌هــایــی 
ونــق م‌یکنند.  کــم‌ر وز‌ی را  کــاهــش مــ‌یدهــنــد و ر
برپایه آموزه‌های دین‌یروایی، رفتار‌هایی مثل گناه، 
ناسپاسی و ناشکری، اسراف، احتکار، ب‌یتوجهی 
به فقرا و محرومان و خودخواهی باعث م‌یشوند 
که رزق ما دچار تنگی شود و از کمبود روزی رنج 
ببریم؛ چنان‌که‌ امیرالمؤمنین علی)ع( م‌یفرمایند: 
»ناسپاسی نعمت ازبین‌برنده آن است و شکر و 

سپاسگزاری، نعمت‌ها را پایدار م‌یکند«.
یکی از عوامل مهم کاهش روزی، رسیدگی نکردن به 
محرومان و دستگیری نکردن از نیازمندان است. 
رسول‌خدا)ص( در این‌باره فرموده‌اند: »نعمت خدا 
بر بنده‌ای فراوان نم‌یشود، مگر اینکه نیاز مردم نیز 
گر فردی، نیازمندی مردم را  به او بیشتر م‌یشود. ا
برطرف نکند، نعمت‌های الهی را در معرض زوال و 
نیستی قرار داده است«. امام‌علی)ع( نیز م‌یفرمایند: 
که حاجت‌های مردم به‌سوی شما،  »به‌درستی 
نعمتی است از خدا بر شما، پس آن‌ها را غنیمت 
کار  گر این  شمارید و از آن‌ها ملول نشوید، پس]ا

را بکنید[ ناخوش‌یها ]از شما[ برگردد«.

  پشت‌پرده عالم، قدرت خداست 

 این براى آن است که انسان در عالم اسباب گم نشود 
و بداند در پشت این دستگاه، دست قدرتى است که 
آن را م‌یچرخاند و قدرتش مافوق همه قدرت‌هاست. 
همچنین افــراد متنعم و بهره‌مند از امکانات به خود 
مغرور نشده، دچار طغیان و غرور نشوند و درمقابل، افراد 
تنگدست، مأیوس وناامید نگردند؛ زیرا هر لحظه ممکن 
است به اراده و مشیت الهى این وضعیت تغییر کند. به 
تعبیر دیگر براى فراهم شدن رزق و روزى هر انسانی، ده‌ها 
سبب دست‌به‌دست هم م‌یدهند که یکى از آن‌ها تلاش 
و کوشش خود انسان است. باید توجه کرد حتى قدرت بر 
تلاش و کوشش و انگیزه آن را هم خدا به انسان م‌یدهد.  
انسان م‌یتواند از مسئله وسعت و تنگى روزى‌ها، قدرت 

و مشیت الهی را درک کند.

خطبه نماز جمعه

عبادات ماه رجب

حال ماه رجب، حال توجه به خداست، موقع حرکت به‌سمت اوست، بهار کاشتن 
نهال عبادت و اعمال صالح و نیکوست. در این ماه بندگان خدا از غیر او منقطع 
م‌یشوند و در خانه‌اش معتکف؛ معتکفی که آن خالق مهربان، پذیرای اوست و به 

خادمان خود م‌یگوید خانه مرا برای میهمانان و معتکفان آماده کنید.
»و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: خانه مرا براى طواف‌کنندگان و معتکفان 

کیزه کنید«. و رکوع و سجودکنندگان پا
عبادت خدا به چهار شکل صورت م‌یگیرد. یکی به فکر است؛ به این معنا که انسان 
از درون وجود و اندیشه خود فقط به خدا فکر کند. شکل دوم عبادت خدا، ذکر 
است؛ به این معنا که تسبیح و تحمید پروردگار، یکسره بر زبان جاری باشد و عمل 

بنده با یاد خدا آمیخته شود.
نوع سوم عبادت به عمل است؛ همان‌طور که همه ما در مناسک فردی و اجتماعی 
خود به‌جا م‌یآوریم. در صدر اعمال عبادی هم جهاد ف‌یسبیل‌ا... در قالب مقابله با 
دشمنان دین خدا قرار دارد. شکل چهارم عبادت نیز به وقوف است؛ همان‌طور که 
در مناسک حج، حاجی در صحرای عرفات واقف م‌یشود و دل را به خدا گره م‌یزند.
اعتکاف آن‌قدر عبادت بافضیلتی است که هر چهار شکل عبادت در آن وجود دارد؛ 
یعنی هم فکر است، به‌گونه‌ا‌یکه معتکفان فقط به خدا فکر م‌یکنند و جز توجه به 
ساحت کبریایی حضرت حق در اندیشه آنان وجود ندارد. علاوه‌بر این، ذکر هم در 
اعتکاف وجود دارد و معتکفان بر یاد خدا مداومت م‌یکنند. درکنار این‌ها، عمل نیز 
در اعتکاف وجود دارد و گعده‌های معرفتی در قالب پاسخگویی به شبهات در زمره 
عمل عبادی محسوب م‌یشود. شکل چهارم عبادت نیز درقالب وقوف در اعتکاف 
متجلی م‌یشود؛ زیرا تکلیف شده است که معتکف اعمال یکسره در مسجد به‌عنوان 

خانه خدا حضور داشته باشد و در این مکان مقدس، واقف شود.
زیبایی اعتکاف به این است که منافی خدمت به خلق نیست؛ یعنی آن عبادت 
بزرگ هم در این برنامه الهی دیده شده است. ابن‌مهران گوید: »با امام‌حسن)ع( در 
مسجد و درحال اعتکاف نشسته بودیم. مردی خدمت آن حضرت آمد و گفت: ای 
فرزند پیامبر خدا! فلان شخص، مالی از من طلب دارد و م‌یخواهد مرا به‌سبب 
پرداخت نکردن آن زندانی کند. امام‌حسن)ع( فرمودند: سوگند به خدا! مالی ندارم 
تا بدهی تو را بپردازم. آن شخص گفت: پس با طلبکارم صحبت کنید)تا مهلت دهد(. 
امام آماده‌ حرکت شدند. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا فراموش کرده‌اید که 
در حال اعتکاف به‌سر م‌یبرید؟)و نباید از مسجد خارج شوید؟( حضرت فرمودند: 
فراموش نکرده‌ام، بلکه شنیده‌ام از پدرم که از جدم رسول‌ا...)ص( روایت م‌یکرد: هرکه 
برای برآورده شدن حاجت برادر مسلمانش تلاش کند، گویا 9هزار سال، روزها را روزه 

گرفته و شب‌ها را به عبادت سپری کرده است«)الفقیه، ج۲، ص189(.
 

ّ
معتکف از همه‌ افراد و همه‌جا بریده است. اینجاست که م‌یگویند »لا اِعتِکافَ إِل

وم« یعنی اعتکاف پذیرفته نیست، مگر به روزه و این تعبیر که روزه و صیام، فراتر  بِصَّ
لت بر دل‎ بریدن از تعلقات دنیوی دارد. از گرسنگی و تشنگی است، دلا

وجود اقدس امیرمؤمنان)ع( در روایتی از خدا م‌یخواهند ایشان را از کسانی قرار 
دهد که خدا آنان را فرام‌یخواند و آن‎ها اجابت م‌یکنند. این برای یادگیری شیعه 
نْ نادَیْتَه فَاجابَکَ وَ لاحَظْتَهُ فَصَعِقَ  است. حضرت م‌یفرمایند: »الهى‏ وَ اجْعَلْنى‏ مِمَّ
لِجَلالِکَ؛ یعنی خدایا! مرا از کسانی قرار بده که آنان را خطاب م‌یکنی، نگاهشان 
کریم که  م‌یکنی و دربرابر جلال این توجه، مدهوش م‌یشوند«. خداوند عالم را شا
نعمات خود را در روزهای اخیر بر سرزمین ولایی عل‌یبن‌موس‌یالرضا)ع( نازل کرده 
کُم«، 

ّ
زیدَنَ

َ َ
است و امیدوار به فضل پروردگار هستیم تا براساس حکم »لَئِن شَکَرتُم ل

این نعمت خاصه مضاعف شود.


